
شاخص های خردورزی و خردمندان 
در اسـلام

پرسش و پاسخ

مردم شناسی امام کاظم)ع(
امام کاظم)ع( در اندرز به هشام ابن حکم فرمودند: از این دنیا و اهل آن 
برحذر باش، زیرا مردم در آن چهار دسته اند: یکی افتاده در ورطه هلاکت 
و هم آغوش هوس، دیگری طالب دانش و قرآن خوان که هرچه دانشــش 
زیاد می شود، کبر و غرورش بیشتر شود و اطلاعات خود را از قرآن و دانش 
خویش را وسیله گردن فرازی بر فرودستان سازد. دیگری عابد نادانی که 
هرکس را در عبادت از او کمتر است، کوچک شمارد و دوست دارد او را 
تعظیم و تکریم کنند و چهارمی خردمند دانای آشنا به راه حق که دوست 
دارد حق را برپای دارد، اما یا ناتوان اســت، یا مغلوب و نمی تواند آنچه را 
می فهمد و می داند به کار بندد و از این رو اندوهناک و غمزده اســت. او 

بهترین فرد روزگار خود و خردمندترین آنان است. )1(
____________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 315، ح 1

عبادت زوری و تحمیلی اثر معکوس دارد!
عبادت را نباید بر روح تحمیل کرد، بلکه باید آن را با نرمش بر روح 
وارد نمود، یعنی از میل و حالش باید استفاده کرد. امام علی)ع( در حکمت 
304 می فرماید: »ان للقلوب اقبالا و ادبارا، فاذا اقبلت، فاحملوها علی النوافل« 
وقتی که دیدید دل نشــاط دارد، حال دارد، اقبال دارد، آن وقت وادارش 
کنید نافله را هم بخواند، چون حالش را دارد، »و اذا ادبرت، فاقتصروا بها 
علی الفرائض« وقتی می بینید که میل ندارد، به همان فرائض اکتفا کنید. 
عبادت را هم به او تحمیل نکنید... عبادت هم اگر بر روح انســان جنبه 
زور و تحمیل داشــته باشد، علاوه بر اینکه اثر نیک نمی بخشد، اثر سوء 

نیز می بخشد. )1(
____________

1- تربیت و رشد اسلامی، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج 13، ص 21

لزوم مراعات مقتضیات زمان 
در تربیت فرزندان

قال الامام علی)ع(: »لاتقســروا اولادکم علی ادابکم، فانهم 
مخلوقون لزمان غیر زمانکم.«.

امام علی)ع( فرمود: آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکنید، 
زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند. )1(

____________
1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 267، ح102

آزادی عقیده یا اجبار؟
پرسش:

خداوند از یک ســو در قرآن کریم می فرماید: انسان ها در 
پذیرش عقاید خود آزاد هستند و کسی نمی تواند به زور آنها را 
مجبور به پذیرش دین و اسلام نماید، اما از طرف دیگر در برخی 
آیات دیگر می فرماید: اگر مشرک یا کافری از پذیرفتن اسلام سرباز 
زد، باید او را مجبور کرد که اسلام آورد، آیا این دو موضع قرآنی 

موهم تعارض و تناقض نیست؟
پاسخ:

آیات موهم تعارض
خدای متعال در قرآن کریم از یک ســو می فرماید: در پذیرش دین 
هیچ گونه اکراه و اجباری نیست: »در )پذیرش( دین هیچ اجباری نیست، 
و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است.«)بقره- 256( اما از طرف دیگر 
می فرماید: اگر مشرک، کافر یا منافقی از پذیرفتن اسلام سرباز زدند، آنها 
را باید مجبور کرد تا اسلام آورند: »ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد 
کن و بر آنها سخت بگیر.«)توبه- 73( همچنین در آیه دیگری می فرماید: 
»ای کسانی که ایمان آورده اید! ابتدا با دشمنان بی دینی بجنگید که در 
همسایگی شما هستند، در ضمن دشمن باید در شما شدت عمل ببیند.« 
)توبه- 123( و آیاتی از این دســت،  آیا این شبهه تعارض و تناقض را به 

وجود نمی آورد؟!
پاسخ شبهه

1- ایمان قلبی و پذیرش دین الهی هرگز با اجبار به وجود نمی آید، 
چرا که فقط با استدلال، موعظه، اخلاق، و حریت کامل می توان در دل ها 
نفوذ کرد. ولی این مطلب بدین معنی نیست که هر کس هر عملی و هر 
منکری را به نام آزادی عقیده انجام دهد و دم از آزادی بزند و بگوید کسی 
حق ندارد مرا از راهی که در پیش گرفته ام باز دارد، تا وقتی که این آزادی 
عقیده، موجب اخلال در نظام اجتماعی جامعه نشود، و در واقع بوی توطئه 
مکر و حیله و براندازی قدرت و حکومت مسلمانان از آن به مشام نرسد، 
کسی حق تعرضی به این آزادی عقیده ندارد، ولی از لحظه ای که خلاف 
این مطلب ثابت شود، اسلام سرسازش با توطئه و نفاق و شرک و استکبار 
ندارد. مثل این فرد در جامعه همچون شخصی است که در کشتی سوار 
شده است، و به نام آزادی عقیده قصد دارد کشتی را سوراخ کند، و بگوید 
در عقیده خود آزادم. چنین شــخصی با این کار، نه تنها خود، بلکه تمام 
سرنشینان کشتی را به هلاکت خواهد رساند، و هیچ انسان عاقلی به او اجازه 
نمی دهد که کشتی را سوراخ کند. کسی که به اشاعه منکر و توطئه ای در 
جامعه می پردازد و کار خود را با عنوان »لا اکراه فی الدین« توجیه می کند، 
او در واقع کل جامعه اسلامی را با کار زشت خود مورد تعرض قرار می دهد 
و بالطبع باید با چنین کاری مقابله و جلوی رشد و تقویت آن گرفته شود.
2- پاسخ دیگری که می توان به این شبهه داد، این است که؛ آیات دسته 
اول نظیر »پس تذکر بده که تو تنها تذکردهنده ای و بر آنها تسلطی نداری.« 
)غاشیه- 20 و 21( و مانند آن در ارتباط با کسانی است که هنوز به اسلام 
گرایش نیافته اند، چون اصل اسلام، ایمان به اعتقاد قلبی است، و چنین 
اعتقادی با شناخت، آگاهی، با ادله متقن، محکم و از روی اختیار حاصل 
می گردد. و اکراه بردار نیست. بر این اساس، خداوند به پیامبر اکرم)ص( 
می فرماید: تو مســئولیت خویش را انجــام دادی: »بر پیامبر خدا)ص( 
وظیفه ای جز ابلاغ رسالت نیست.«)مائده- 99( وظیفه تو ابلاغ پیام ما و 
آیات الهی به مردم بود، و دیگر نباید نگران ایمان نیاوردن مشرکان باشی. 
رسالت تو در این نیست که مردم به زور و اکراه مسلمان شوند، چون ما 
تو را مسلط بر کفار قرار ندادیم که به زور آنها را مسلمان کنی. در نقطه 
مقابل، آیات دسته دوم مانند: »با کافرانی که مجاور شما هستند قتال و 
مبارزه کنید، و آنان باید در شما خشونت بیابند.«)توبه- 123( دلالت بر 
این دارند، که باید در فکر دفاع از کیان ممالک اســلامی بود، و با تدارک 
نیروهای زبده و باصلابت، در پی دفع احتمالی حمله دشمنان اسلام که 
ممکن است در نزدیکی انسان کمین کرده باشند، بود. لذا این دو دسته از 
آیات، به دو مطلب کاملا جداگانه اشاره می کنند، و هیچ تعارض و تناقضی 
بین آنها مشاهده نمی شود. بنابراین ایمان امری اختیاری است: »و منهم 
من یومن به و منهم من لا یومن به« و از آنان کسی است که بدان ایمان 
می آورد، و از آنان کســی است که بدان ایمان نمی آورد. )یونس- 40( و 
اجباربردار نیســت، ولی مبارزه با فتنه، توطئه و تضعیف قدرت حکومت 
و... امری است که تمام عقلای عالم برای حفظ خود آن را لازم می دانند.
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عقل مهم ترین نعمتی است که در اختیار بشر 
است. انسانی به سعادت می رسد که از عقل خود 
بهره گیرد و تعقل ورزد. از این روســت که از نظر 
آموزه های قرآنی، آنچه موجب ارزش انسان می شود 
به کارگیری عقل است نه صرفا داشتن آن؛ چرا که 
بسیاری از مردم از این دارایی بزرگ هیچ بهره ای 
نمی برند و شقاوت و بدبختی را برای خود می خرند.
ممکن اســت عده ای بگویند که هر انسانی به 
طور طبیعی از عقل خود بهره می برد و هرگز این 
سرمایه و دارایی را بیهوده رها نمی کند؛ اما با توجه 
به احوالات انسانی می توان دریافت که این تصور 
بســیار خام و ابتدائی است؛ زیرا گروهی از مردم 
این ســرمایه را کنز کرده و هیچ بهره ای از آن در 
زندگی نمی برند. از این رو، دانستن نشانه های خرد 
و خردورزی به عنوان یک اصل مهم و اساســی 
مطرح می شــود؛ زیرا برخی گمان می کنند که از 
عقل خویش بهره برده اند در حالی که گرفتار توهم 
خردمندی هســتند و با خیالات و اوهام زندگی 

می کنند. 
نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه های 
اسلام به برخی شــاخص های خردمندی و انسان 

خردمند اشاره کرده است.
***

مرزهای عقل و وهم
انسان موجودی دارای ظرفیت های بالقوه ای است که 
در یک فرآیندی در مدت کوتاه عمر خود در دنیا به فعلیت 
می رساند و این گونه متحول می شود. این بدان معنا خواهد 
بود که نمی توان در باره شخصیت نهائی کسی قضاوت کرد 
مگر آنکه فرصت عمرش تمام شده و اجل مسمی)حتمی( 
به سراغش آمده و جان به جان آفرین تسلیم کرده باشد.
انسان ها در طول مدت عمر خود از مرحله ای به مرحله 
دیگر می روند. البته این گذر همواره صعودی نیست بلکه 
گاه سقوطی و هبوطی خواهد بود؛ زیرا برخی از انسان ها 

 انســان خردمند خود را به دنیا 
چنان ســرگرم نمی کند که او را 
از آخرت غافل سازد،  بلکه دنیا را 
ابزاری برای آخرت می داند و آن 
را در خدمت آخرت خود می گیرد. 
از این رو دنیاگرایی و سرگرم به 
آن شدن را بی خردی دانسته و 
آن را چون بازیچــه کودکانه و 

عملی بیهوده و لهو می شمارد.

حلم از مهم ترین شــاخص های 
امیرمؤمنان  اســت.  خردمندی 
علی)ع( در این باره می فرماید:  در 
برابر آنچه بر تو می گذرد، بردبار 
باش، زیرا بردبــاری، عیب ها را 
می پوشاند. به راستی که نیمی از 
عقل، بردبــاری و نیمه دیگرش 

خود را به غفلت زدن است.

مهم تریــن شــاخص های  از 
عقلانیت فرد همان خوشخویی 
اســت؛ چرا که اصولا از جمله 
لوازم عقل و تعقل، دین و اخلاق 
اشاره  آن  به  بارها  که  اســت 
صادق )ع(  امام  اســت.  شده 
می فرمایــد:  عاقل ترین مردم 

خوش خلق ترین آنهاست.

علی اصغر مبارکی

بی گمان رشد یافتگی عقل نیازمند ریاضت هایی است که انسان باید به 
آن توجه کند؛ زیرا در شــرایط مناسب است که عقل به رشد و بالندگی 
خود می رســد. آموزه های الهی در حقیقت بسترســاز شرایط مناسب 
رشدیافتگی و بالندگی عقل است. از همین رو احکام شرعی را به عنوان 
الطاف الهی دانسته اند که به کمک عقل می آید تا انسان به کمال عقلانی 

برسد و درک و فهم درستی از حقایق هستی یافته و خدایی شود. 

 امیرمؤمنان علی)ع( حلم در هنگام خطای دیگران را از نشــانه های خردورزی و 
کمال آن دانســته و می فرماید: عاقل، عاقل نیست مگر آنکه سه صفت را در خود 
به کمال رســاند: حق را در هنگام خشنودی و خشــم ادا کند، آنچه را برای خود 

می پسندد، برای دیگران هم بپسندد و هنگام خطای دیگران، بردبار باشد.

به جای حرکت در مســیر کمال رشدی، از توش و توان 
خداداد خود اســتفاده نادرست و غلط کرده و از سرمایه 
وجودی هزینه می کنند و این گونه سقوط را برای خود رقم 
می زنند؛  اما کسانی هستند که از این ظرفیت و نیروهای 
خــدادادی به خوبی بهره برده و آن را در مســیر کمالی 

هزینه می کنند.)سوره عصر(
اهمیت عقل

از روایات متواتر بر می آید که عقل انســانی به عنوان 
پیامبر درونی اســت که انسان را به سمت دین و اخلاق 
ســوق می دهد)اصول کافــی، ج 1، روایات کتاب عقل و 
جهل( و موجب می شــود تا انسان کمالات و فضایلی را 

کسب کند و خدایی شود.)آل عمران، آیه 79( 
پیامبر )ص( درباره نسبت عقل و دین می فرماید: انِمَّا 
یـُـدْرَکُ الخَْیْرُ کُلُّهُ باِلعَْقْلِ، وَ لا دینَ لمَِنْ لا عَقْلَ لهَُ؛ همه 
خوبی ها با عقل شناخته می شوند و کسی که عقل ندارد، 

دین ندارد. )تحف العقول، ص 54(
البته عقل انســانی تا به بلوغ برســد و رشد غایی و 
نهائی خود را به تمامیت برساند از مسیر اوهام و خیالات 
می گذرد؛ چرا که خود اوهام و خیالات مرتبه ای از مراتب 
عقل ابتدائی اســت. بســیاری از مردم به سبب آنکه به 
درســتی از قوای خود بهره نمی گیرند، در مرتبه وهم و 

خیال می مانند و از آن عبور نمی کنند.
بی گمان رشد یافتگی عقل نیازمند ریاضت هایی است 
که انســان باید به آن توجه کند؛ زیرا در شرایط مناسب 
است که عقل به رشد و بالندگی خود می رسد. آموزه های 
الهی در حقیقت بسترساز شرایط مناسب رشدیافتگی و 

بالندگی عقل است. 
از همیــن رو احکام شــرعی را به عنوان الطاف الهی 
دانســته اند که به کمک عقل می آید تا انســان به کمال 
عقلانی برســد و درک و فهم درســتی از حقایق هستی 

یافته و خدایی شود. 
به سخن دیگر، احکام شــرعی و آموزه های وحیانی 
به انســان کمک می کند تا در دو حوزه حکمت نظری و 

حکمت عملی به کمال برسد.
از نظر آموزه های اسلام، عقل مهم ترین نعمتی است 
که خداوند به بشر بخشیده است. امام صادق)ع( درباره 
اهمیت و ارزش عقل و استفاده از آن می فرماید: دِعامَةُ 
الانِسْــانِ العَْقْلُ وَ العَْقْلُ مِنْهُ الفِْطْنَةُ وَ الفَْهْمُ وَ الحِْفْظُ وَ 
العِْلمُْ وَ باِلعَْقْلِ یکَْمُلُ وَ هُوَ دَلیلُهُ وَ مُبْصِرُهُ وَ مِفْتاحُ امَْرِهِ 
فَاذِا کانَ تاَیْیدُ عَقْلهِِ مِنَ النّورِ کانَ عالمِا حافظِا ذاکِرا فَطِنا 
فَهِما فَعَلمَِ بذِلکَِ کَیْفَ وَ لمَِ وَ حَیْثُ وَ عَرَفَ مَنْ نصََحَهُ وَ 
هُ فَاذِا عَرَفَ ذلکَِ عَرَفَ مَجْراهُ وَ مَوصولهَُ وَ مَفْصولهَُ  مَنْ غَشَّ
هُ مِنْ تاَیْیدِ العَقْلِ؛  ستون انسانیت، عقل است و  وَ اخَْلصََّ
از عقل، زیرکی، فهم، حفظ و دانش بر می خیزد. با عقل، 
انسان به کمال می رسد. عقل، راهنمای انسان، بینا کننده 
و کلید کارهای اوست. هر گاه عقل با نور یاری شود، دانا، 
حافظ، تیزهوش و فهیم می شود و بدین وسیله )پاسخ( 
چگونه، چــرا و کجا را می فهمد و خیرخواه و دغلکار را 
می شناسد و هرگاه این را دانست، مسیر حرکت خویش و 
بیگانه را می شناسد و در توحید و طاعت خداوند اخلاص 
می ورزد و چون چنین کرد، آنچه از دست رفته جبران 
می کند و بر آنچه در آینده می آید چنان وارد می شــود 

که می داند در کجای آن اســت و برای چه منظوری در 
آنجاســت. از کجا آمده و بــه کجا می رود و این همه از 

پرتو تأیید عقل است.)کافی، ج 1، ص 25(
نشانه های عاقل

از آنجا که بسیاری از مردم گرفتار وهم و خیال هستند 
و آن را رفتاری عقلانی می دانند، لازم اســت نشانه های 
راســتین خردمندی را بیان کرد تا مردمان از این خطا و 
اشتباه در تطبیق بیرون آیند. تبیین شاخص ها و نشانه های 
خردمندی از آن رو ضروری است که دانستن آنها به انسان 
کمک می کند تا به آسانی به داوری درباره رفتارهای خود 

و دیگــران بپردازد و آن را در چارچوب عقل و عقلانیت 
ارزیابی و ارزشگذاری کند. از همین رو بخشی از احادیث 
و روایات از پیشــوایان معصوم)ع( به بیان شــاخص ها 
خردمندی اختصاص یافته اســت. در این جا به برخی از 

نشانه های عقلانیت اشاره می شود.
1. عبرت گیری و پند پذیری: از مهم ترین نشانه های 
عاقل آن اســت که از همه چیز پند و عبرت می گیرد و 
این گونه نیست که بخواهد همه چیز را خود تجربه کند، 
بلکه از تجربیات دیگران نیز اســتفاده می کند. )طه، آیه 
128( امــام علی )ع( نیز در این بــاره می فرماید: الَعَْقْلُ 
بتَْ ما وَعَظَکَ؛ عقل، اندوختن  حِفْظُ التَّجاربِِ وَ خَیْرُ ما جَرَّ
تجربه ها )و عمل به آن( است و بهترین تجربه، آن است 
که پندت داده.)نهج البلاغه، ص402( آن حضرت )ع( در 
جایی دیگر می فرماید: لقََدْ سَبَقَ الِی جَنّاتِ عَدْنٍ اقَْوامٌ ما 
کانوا اکَْثَرَ النّاسِ لا صَوْما وَ لا صَلاةً وَ لا حَجّا وَ لاَ اعْتِمارا 
هُمْ عَقَلوا عَنِ اللّ ِ مَواعِظَهُ؛ گروه هایی به سوی بهشت  وَ لکِنَّ
برین )از دیگران( پیشی گرفتند که بیش از دیگران اهل 
روزه، نماز، حج و عمره نبودند، بلکه آنان در موعظه های 

الهی تعقل کردند.)مجموعه ورام، ج 2، ص 213( 
2. تقواپیشگی: انسان خردمند، انسانی اخلاقی است 
و از هر گونه پلیدی و زشتی پرهیز می کند. از همین رو در 
روایات از لوازم خردمندی، حیا و اخلاق دانسته شده است. 
خداوند نیز در آیات قرآن یکی از مهم ترین نشــانه های 
خردمندی را تقواپیشگی می داند و حتی از آیه 10 سوره 
طلاق به دست می آید که مغز عقلانیت تقواپیشگی است. 
پس خردمند از هر گونه  پلیدی و پستی که عقل و شرع 
و عــرف می گوید پرهیز می کند و اگر بی تقوایی پیشــه 
کند معلوم می شود که از خرد بی بهره است. امیرمؤمنان 
علی)ع( درباره نشانه خردمندی، به دوری از پستی ها اشاره 
ةٍ؛  می کند و می فرماید: أعَقَلُ النّاسِ أبَعَدُهُم عَن کُلِّ دَنیَّ
عاقل ترین مردم کســی است که از همه پسَتی ها دورتر 

باشد.)تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص197(
3. تصدیق کتاب الله: خردمند کسی است که کتاب 
الهی از جمله قرآن را تصدیق می کند؛ زیرا او از حکمت 
در آفرینش آگاه اســت و می داند خداوندی که به هدفی 
انسان را آفریده برای او برنامه ای دارد. این برنامه در قالب 

عقل و نقل ارائه شده است.)انبیاء، آیه 10(
4. آخرت گرایی: انسان خردمند خود را به دنیا چنان 
سرگرم نمی کند که او را از آخرت غافل سازد،  بلکه دنیا 
را ابــزاری برای آخرت می داند و آن را در خدمت آخرت 
خود می گیرد. از این رو دنیاگرایی و سرگرم به آن شدن 
را بی خردی دانسته و آن را چون بازیچه کودکانه و عملی 

بیهوده و لهو می شمارد.)انعام، آیه 32(
پیامبر)ص( به امیرمؤمنان علی)ع( درباره نشانه خردمندی 
ةُ وَطُلبَِ بهِِ  ! الَعَقلَ مَا اکتُسِــبَت بهِِ الجَنَّ می فرماید: یا عَلیُّ
رضَِی الرَّحمنِ؛ یا علی! عقل چیزی اســت که با آن بهشت 
و خشنودی خداوند رحمان به دست می آید.)من لایحضره 
الفقیه، ج4، ص369( حضرت علی )ع( نیز می فرماید: أفَضَلُ 
هُمُ اهتِماما بإِصِلاحِ  النّاسِ عَقلاً أحَسَنُهُم تقَدیرا لمَِعاشِهِ وأَشََدُّ
مَعادهِ؛ِ عاقل ترین مردم کسی است که در امور زندگي اش بهتر 
برنامه ریزی کند و در اصلاح آخرتش بیشــتر همّت نماید. 

)تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص52(

 پــس اصلاح امر معاد و آخرت مهم ترین وظیفه ای 
است که خردمند بدان توجه و اهتمام دارد و همه همت 
خــود را مبذول آخرت می کند و بدان اهمیت می دهد. 
پیامبر )ص( می فرماید: الَا وَ انَِّ اعَْقَلَ النّاسِ عَبْدٌ عَرَفَ رَبهَُّ 
هُ فَعَصاهُ وَ عَرَفَ دارَ اقِامَتِهِ فَاصَْلحََها وَ  فَاطَاعَهُ وَ عَرَفَ عَدُوَّ
دَ لهَا؛ بدانید که عاقل ترین مردم  عَرَفَ سُرْعَةَ رَحیلهِِ فَتَزَوَّ
کسی اســت که پروردگارش را بشناسد و از او پیروی 
کند، دشــمنان خدا را بشناسد و از آنان نافرمانی کند، 
جایگاه ابدی خود را بشناســد و آن را آباد کند و بداند 
بزودی به آنجا سفر خواهد کرد و برای آن، توشه بردارد. 

)اعلام الدین، ص 337(
5. تهذیب نفس: از دیگر نشــانه های خردمند آن 
اســت که قوای نفسانی خود را مهار کرده و به تهذیب و 
تزکیه نفس از هر گونه پلیدی و زشــتی می پردازد و به 
نفس اجــازه نمی دهد تا مدیریت کلی را به عهده گیرد 
و بــه جای عقل فرمان دهد. امیرمؤمنان علی)ع( در این 
ب نفَسَهُ لمَ ینَتَفِع باِلعَقلِ؛ هر  باره می فرماید: مَن لمَ یهَُذِّ
کــس خود را تزکیه نکند، از عقل بهره نمی برد.)تصنیف 

غررالحکم و دررالکلم، ص240(
6. پیروی از حق: عاقل پیرو حق اســت و از باطل 
 گریزان. بنابراین اگر دیده شــود که شــخصی حق گریز 
و باطل گراســت باید او را در جرگه جهال  و بی خردان 

قرار داد. 
از نظر آموزه های اســلامی اگر شخص بخواهد به 
عقل رشدی و کمالی دست یابد باید در همه عرصه ها 
و احوالات پیرو حق باشــد و تمایل به باطل نداشــته 
باشد. امام حســین)ع( می فرماید: لا یکَمُلُ العَقلُ إلّا 
؛ عقل جز با پیروی از حق کامل نمی شود. باِتبِّاعِ الحَقِّ

)بحارالانــوار، بیروت، ج75، ص127( از نظر خردمند 
حق چنان باید ارزشمند باشد که هیچ چیزی را با آن 
عوض نکند. پس در خشــم و شــادی باید حق مدار و 
حق خواه و حق گو و حق عمل باشــد. نه اینکه اگر حق 
علیه او باشد آن را ترک کند و یا اگر در هنگام خشم 
بــود از حق بگذرد و به باطل گرایش یابد. امیرمؤمنان 
علی)ع( می فرماید: لا یعَُدُّ العْاقلُِ عاقلًِا حَتّی یسَْتَـکْمِلَ 
ضا وَ الغَْضَبِ  ثلَاثا: اعِْطاءَ الحَْقِّ مِنْ نفَْسِــهِ عَلی حالِ الرِّ
وَ انَْ یرَْضی للِنّاسِ ما یرَْضی لنَِفْسِــهِ وَ اسْتِعْمالَ الحِْلمِْ 

عِنْدَ العَْثْرَةِ؛ عاقل، عاقل نیســت مگر آنکه سه صفت را 
در خود به کمال رســاند: حق را در هنگام خشنودی 
و خشــم ادا کند، آنچه را برای خود می پسندد، برای 
دیگران هم بپســندد و هنگام خطای دیگران، بردبار 

باشد.)تحف العقول، ص 318(
7. برنامه ریزی در زندگی: خردمند اهل محاسبه 
است و برای هر کاری و هرچیزی قدر و اندازه ای مشخص 
می کنــد و به همــان اندازه بدان بها می دهــد. در امور 
زندگی اش بهترین برنامه ریزی را انجام می دهد و به خود 
اجازه نمی دهد تا در کاری بی برنامه وارد شود. امیرمؤمنان 

علی )ع(  در این باره می فرماید: أفَضَلُ النّاسِ عَقلًا أحَسَنُهُم 
تقَدیرا لمَِعاشِــهِ؛ عاقل ترین مردم کسی است که در امور 
زندگي اش بهتر برنامه ریــزی کند.)تصنیف غررالحکم و 

دررالکلم، ص52( 
8. تحمــل جاهلان: خردمند نســبت به جاهلان 
شکیبایی و تحمل می ورزد. آستانه تحمل خردمند بسیار 
بالاست و نسبت به رفتارهای جاهلان واکنش های تند و 
عصبی نشــان نمی دهد، بلکه با وقار و  تأنی و تأمل رفتار 
کرده و اگر جهال سخن و یا رفتاری برخاسته از بی خردی 
داشته باشند، با سلام و صلوات از کنار آن می گذرد. )فرقان، 
آیه 63( امام علی )ع( می فرماید که شخص جاهل بیماری 
اســت که باید عاقل همانند پزشک با او برخورد و تعامل 
داشــته باشد: ینَْبَغی للِعْاقلِِ انَْ یخُاطِبَ الجْاهِلَ مُخاطَبَةَ 
بیبِ المَْریضَ؛ شایسته است که برخورد عاقل با نادان،  الطَّ
مانند برخورد طبیب با بیمار باشد.)غررالحکم، ص 797(
آن حضرت همچنین در باره این نشــانه خردمندی 
می فرماید: زکوهًْ العَقلِ احتِمالُ الجُهّالِ؛ زکات عقل تحمّل 
نادانان است.)تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص56( تعبیر 
آن حضرت)ع( از این رویه به زکات عقل به این معناست 
که خردمند با این کار هم زکات عقلانیت خود را پرداخته 
و هم موجب رشد و نمو عقل خود می شود؛ زیرا زکات به 

معنای رشد و بالندگی و نمو آمده است. 
9. پرهیز از تجملات دنیوی: از نشانه های خردمندی 
آن است که خود را سرگرم دنیا و زخارف آن نسازد و به 
تجملات نپردازد. امیرمؤمنان علی)ع( درباره این نشــانه 

نیا ثمََرَةُ  خردمندی می فرماید: رَدعُ النَّفسِ عَن زَخارفِِ الدُّ
العَقلِ؛ پرهیز و دوری از تجمّلات دنیا میوه عقل اســت. 

)تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص241(
10. قدرت تشخیص بین بد و بدتر: انسان ها به طور 
طبیعی توانایی تشخیص خوب و بد را دارند، ولی بسیاری 
از مردم توانایی تشــخیص بد و بدتر را ندارند مگر آنکه 
عقل ایشان به کمال نزدیک شده باشد و با خردورزی و 
ریاضت ها عقل را توانمند ساخته باشند. از همین رو نشانه 
خردورزی آن است که بتواند میان بد و بدتر را تشخیص 
دهد و موضع مناســب بگیرد. امیرمؤمنان )ع( دراین باره 
رِّ وَلکِنَّ  نیز می فرماید: لیَسَ العاقلُِ مَن یعَرِفُ الخَیرَ مِنَ الشَّ
ینِ؛ عاقل آن نیست که خیر را  رَّ العاقلُِ مَن یعَرِفُ خَیرَ الشَّ
از شر تشخیص دهد، بلکه عاقل کسی است که میان دو 
شــر، آن را که ضررش کمتر است بشناسد. )بحار الانوار، 

ج 75، ص6(
11. دوراندیشــی و احتیاط و عاقبت اندیشی: 
انســان خردمند کوتاه نظر نیست بلکه دوراندیش است 
و در هر کاری با احتیاط وارد می شــود. البته احتیاط او 
به گونه ای نیســت که او را از اصل کار بازدارد، ولی او را 
به راهی ســوق می دهد که مشکلات خود را چاره جویی 
کرده و به بهترین شــکل برطرف و حــل می کند. امام 
حسین )ع( درباره این نشــانه خردمندی می فرماید: إذا 
ة  قَمَعَ  الحُزنَ  باِلحَزمِ  وَ قَرَعَ  العَقلَ   وَرَدَت عَلیَ العاقلِِ لمَُّ
للِاحِتیالِ؛ چون برای عاقل مشــکلی پیش آید، غم خود 
را با هوشیاری و دوراندیشی از میان می برد و عقل را به 
چاره جویی وامی دارد. )نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص84( 
امیرمؤمنان )ع( نیز درباره عاقبت اندیشــی و دور اندیشی 
عاقل می فرماید: الَا وَ انَِّ اللَّبیبَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجوهَ الارْاءِ 
بفِِکْرٍ صائبٍِ وَ نظََرٍ فیِ العَْواقبِِ؛ بدانید عاقل، کسی است 
که با فکر درست، به استقبال نظرات گوناگون برود و در 

عواقب امور بنگرد.)غررالحکم، ص178(
12. پرهیز از عوامل مستی: انسان خردمند همان 
گونه که از عوامل زائل کننــده و نهان کننده عقل چون 
شــراب و مواد مخدر دیگر پرهیز می کنــد، از هر گونه 
عوامل مادی و معنوی دیگر که مستی آور است و او را از 
حالت طبیعی و تعادل خارج می کند، اجتناب می ورزد. 
امیرمؤمنان علی)ع( می فرماید: ینَبَغی للِعاقلِِ انَ یحَتَرِسَ 
مِن سُکرِ المالِ وَ سُکرِ القُدرَةِ ، وَ سُکرِ العِلمِ ، وَ سُکرِ المَدحِ 
بابِ ، فَانَِّ لکُِلِّ ذالکَِ ریاحا خَبیثَةً تسَلُبُ العَقلَ  وَ سُکرِ الشَّ
وَ تسَتَخِفُّ الوَقارَ؛ سزاوار است که عاقل ، از مستی ثروت، 
قدرت ، دانش ، ستایش و مستی جوانی بپرهیزد، چرا که 
هر یک را بادهای پلیدی اســت که عقل را نابود می کند 
و وقــار و هیبت را کــم می نماید.)تصنیف غرر الحکم و 

دررالکلم، ص66(

13. مخالفت با هواهای نفسانی: انسان خردمند 
انسانی است که به قوای نفسانی اش اجازه نمی دهد تا او 
را به کاری وادار سازد و شهوت و خشم و مانند آن بر او 
سلطه یابد، بلکه با عقل خویش به جنگ هواهای نفسانی 
و طغیانگری آن می رود. امیرمؤمنان علی)ع( در این باره 
می فرماید: الَحِلمُ غِطاءٌ ساترٌِ وَالعَقلُ حُسامٌ قاطِعٌ، فَاستُر 
خَللََ خَلقِکَ بحِِلمِکَ وَقاتلِ هَواکَ بعَِقلکَِ؛ بردباری پرده ای 
پوشــاننده و عقل شمشیری برنده است، پس عیب های 
اخلاقی خود را با بردباری بپوشــان و با عقلت به جنگ 
هوا و هوســت برخیز.)الذریه الی الحافظ الشریعه، ج1، 
ص213( البته یادآوری این نکته شاید خوب باشد که حلم 
بر اساس آموزه های قرآنی خود میوه عقل و عقلانیت است 
و انسان حلیم همان انسان عاقلی است که عقل خویش 
را در زندگی به کار گرفته و بردباری عملی را به نمایش 
می گذارد. امیرمؤمنان علی)ع( همچنین حلم در هنگام 
خطای دیگران را از نشــانه های خــردورزی و کمال آن 
دانسته و می فرماید: لا یعَُدُّ العْاقلُِ عاقلًِا حَتّی یسَْتَـکْمِلَ 
ضا وَ الغَْضَبِ وَ  ثلَاثا: اعِْطاءَ الحَْقِّ مِنْ نفَْسِــهِ عَلی حالِ الرِّ
انَْ یرَْضی للِنّاسِ ما یرَْضی لنَِفْسِهِ وَ اسْتِعْمالَ الحِْلمِْ عِنْدَ 
العَْثْرَة؛ِ عاقل، عاقل نیست مگر آنکه سه صفت را در خود به 
کمال رساند: حق را در هنگام خشنودی و خشم ادا کند، 
آنچه را برای خود می پسندد، برای دیگران هم بپسندد و 
هنگام خطای دیگران، بردبار باشد.)تحف العقول، ص 318(
خردمندی  نشــانه های  دیگر  از  کردن:  14. مدارا 
آن اســت که با مردم مدارا دارد و نسبت به اشتباهات و 

خطاهای ایشان سخت گیری نمی کند و با آسانی با مردم 
برخــورد می کند. پیامبر گرامی)ص( درباره این نشــانه 
هُم مُداراةً للِنّاسِ؛  خردمندی می فرماید: أعَقَلُ النّاسِ أشََدُّ
عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر با مردم مدارا کند.

)من لایحضره الفقیه، ج4، ص39(
15. طمع گریزی: انســان خردمند طمع ندارد و از 
آن گریزان است؛ زیرا می داند که طمع ورزی قربانگاه بزرگ 
خرد و خردورزی است. امام علی)ع( می فرماید: اکَثَرُ مَصَارعِ  
العُقُولِ تحَتَ برُُوقِ المَطَامِعِ؛ قربانگاه عقل ها غالبا در پرتو 

طمع ها است. )نهج البلاغه، ص507(
16. عیب نگری و عیب پوشی: از نشانه های برجسته 
خردمندی آن اســت که نسبت به عیوب خویش بینا و 
نســبت به عیوب دیگران نابینا باشــد و آنها را بپوشاند. 
امیرمؤمنان علی)ع( می فرماید: اعَْقَلُ النّاسِ مَنْ کانَ بعَِیْبِهِ 
بصَیرا وَ عَنْ عَیْبِ غَیْرِهِ ضَریرا؛ عاقل ترین مردم کسی است 
که به عیب های خویش بینا و از عیوب دیگران، نابینا باشد. 

)غررالحکم، ص207(
17. پرهیز از شوخی زیاد: انسان خردمند اهل سخن 
جدی است و از شوخی بسیار، پرهیز می کند. امیرمؤمنان 
هُ هَزْلهَُ وَ  علــی)ع( می فرماید: اعَْقَلُ النّاسِ مَــنْ غَلبََ جِدُّ
اسْتَظْهَرَ عَلی هَواهُ بعَِقْلهِِ؛ عاقل کسی است که جدّی اش از 
شوخی اش بیشتر باشد و با کمک عقلش بر هوا و هوسش 

پیروز شود.)تصنیف غررالحکم، ص52(
18. استقبال از نظرات دیگران و مشورت پذیری: 
خردمند از نظرات دیگران استفاده می کند و اهل مشورت 
و مشاوره است. امیرمؤمنان )ع( درباره این شاخص عاقل 
می فرماید: الَا وَ انَِّ اللَّبیبَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجوهَ الاآْراءِ بفِِکْرٍ 
صائبٍِ وَ نظََرٍ فیِ العَْواقبِِ؛ بدانید عاقل، کســی است که 
با فکر درســت، به اســتقبال نظرات گوناگون برود و در 
عواقب امور بنگرد.)غررالحکم، ص178( بنابراین خردمند 
اهل گوش سپردن به دیگران است تا بهترین سخنان را 
برگزینــد و از آن پیروی کند. امــام علی )ع( در این باره 
نیز می فرماید: مَن ترََکَ الإســتِماعَ مِن ذَوی العُقولِ ماتَ 
عَقلُهُ؛ هر که به خردمندان گوش نســپارد عقلش بمیرد.

)تحف العقول، ص85(
19. حلم و بردباری: پیش از این درباره آســتانه 
تحمــل بالای خردمند و نیز بردبــاری و مدارا در برابر 
جاهلان به عنوان شاخص های خردمندی سخن گفته 
شــد. اما باید دانست که اصولا خردمند کسی است که 
در همه حال اهل حلم و بردباری اســت و از همین رو 
عقل و حلــم در قرآن و روایات گاه به شــکلی به کار 
رفته که گویی مترادف هم هســتند. به هر حال، حلم 
از مهم ترین شاخص های خردمندی است. امیرمؤمنان 
علی)ع( در این باره می فرمایــد: احِْتَمِلْ ما یمَُرُّ عَلیَْکَ 
فَانَِّ الاحْْتِمالَ سِتْرُ العُْیوبِ وَ انَِّ العْاقلَِ نصِْفُهُ احِْتِمالٌ وَ 
نصِْفُهُ تغَافُلٌ؛ در برابر آنچه بر تو می گذرد، بردبار باش، 
زیرا بردباری، عیب ها را می پوشــاند. براستی که نیمی 
از عقــل، بردباری و نیمه دیگرش خود را به غفلت زدن 

است.)غررالحکم، ص139(
20. غیبت گریزی: انســان عاقل از هــر چه نماد 
زشتی و بدی است پرهیز می کند و اهل پلیدی و پستی 
نیست. از همین رو از امور باطل و پلیدی چون غیبت نیز 
می گریزد. پس اگر اهل غیبت باشــیم باید خودمان را به 
بی خردی بشناسیم و متهم سازیم. امیرمؤمنان علی)ع( 
می فرماید: الَعْاقلُِ مَنْ صانَ لسِانهَُ عَنِ الغْیبَةِ؛ عاقل کسی 
است که زبانش را از بدگویی پشت سر دیگران، نگه دارد.

)غررالحکم، ص108(

21.  مشــورت گرایی: انســان عاقل هرگز به عقل 
و داوری آن بســنده نمی کنــد و ســعی می کند از خرد 
دیگــران نیز بهره ببرد. امیرمؤمنان )ع( می فرماید: اتهَِّمُوا 
قَةِ بهِا یکَونُ الخَْطاءُ؛ عقل خویش را  عُقولکَُــمْ فَانِهُِّ مِنَ الثِّ
زیر ســؤال ببرید؛ زیرا از اعتماد به آن، خطاها سرچشمه 
می گیرد. )شــرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم، ج2، 
ص267( از این رو انســان خردمند اهل مشورت است؛ 
زیــرا عقل خویش را متهم می کند و بدان اعتماد تمام و 
کمال ندارد؛  زیرا احتمال می دهد که اشتباهی بکند. امام 
علی )ع( می فرماید: مَنْ شــاوَرَ ذَوِی العُْقولِ اسْتَضاءَ باِنَوْارِ 
العُْقولِ؛ هر کس با عقلا مشورت کند، از نور عقل ها بهره 

می برد. )غررالحکم، ص627(
از دیگر نشــانه های خردمندی  22. خوش گمانی: 
نُّ  خوش گمانی است. امیرمومنان علی)ع( می فرماید:  الَظَّ
وابُ مِنْ شــیَمِ اوُلیِ الالَبْابِ؛ خوش گمانی، از اخلاق  الصَّ

عاقلان است. )غررالحکم، ص253(
23. کار خوب و بجا: عاقل کارش را خوب و به جا 
انجام می دهد. امام علی )ع( می فرماید: الَعْاقلُِ مَنْ احَْسَنَ 
صَنائعَِهُ وَ وَضَعَ سَــعْیَهُ فی مَواضِعِهِ؛ عاقل کسی است که 
کارهایش را خوب انجام دهد و تلاشی که می کند، به جا 

باشد. )غررالحکم، ص96(
24.  خــوف خدا و عمل بــه واجبات و ترک 
محرمات: عاقل بــه اهم و مهم می پــردازد و هرگز 
رضایــت خلق را بر رضایت خالق مقــدم نمی کند. به 
واجبــات می پــردازد و محرمات را تــرک می کند. در 
روایت آمده: سُئِلَ النَّبیُّ )صلی  الل  علیه  و آله( عَنْ قَوْلهِِ: 
»اَ یـُّــکُمْ احَْسَنُ عَمَلًا« فَقالَ: اَ یـُّــکُمْ احَْسَنُ عَقْلًا، ثمَُّ 
کُمْ  کُمْ لِلّ خَوْفا وَ احَْسَــنُ کُمْ عَقْلًا وَ اشََــدُّ قالَ)ص(: اتَمَُّ
وَجَلَّ بهِِ وَ نهَی عَنْــهُ نظََرا وَ انِْ کانَ  فیمــا امََــرَ الّل ُ عَزَّ
عا؛ از پیامبر)ص( از معنی آیه »]تا بیازماید[  اقََلَّکُمْ تطََوُّ
کدام یک عملتان بهتر است« پرسیدند. فرمودند: یعنی 
کدام یک عاقل ترید. سپس فرمودند: مقصود، کسی است 
که عقلش کامل تــر، از خدا بیمناک تر و در امر و نهی 
خداوند دقیق تر است؛ هر چند مستحبّاتش کمتر باشد. 

)بحارالأنوار، ج 67، ص 233(
25. ادب ورزی: از دیگر شــاخص های خردمندی، 
ادب اســت که امیرمؤمنان علی)ع( بدان اشاره می کند و 
می فرمایــد:  انَِّ بذَِوِی العُْقولِ مِنَ الحْاجَةِ الِیَ الادََبِ کَما 
رْعُ الِیَ المَْطَرِ؛ نیاز عاقلان به ادب، همانند نیاز  یظَْمَأُ الــزَّ
کشتزار به باران است.)غررالحکم، ص225( نیز در جایی 
دیگر می فرماید:: کُلُّ شَیْ ءٍ یحَتاجُ الِیَ العَْقْلِ وَالعَْقْلُ یحَْتاجُ 
الِـَـی الادََبِ؛ هر چیزی به عقــل نیاز دارد و عقل به ادب 

نیازمند است.)غررالحکم و درر الکلم، ص510(
26.  خاموشی: از دیگر نشانه های خردورزی است. 
امام صادق )ع( می فرماید: الَنَّومُ راحَةٌ للِجَْسَدِ وَ النُّطْقُ راحَةٌ 
کوتُ راحَةٌ للِعَْقْلِ؛ خواب مایه آسایش جسم،  وحِ وَ السُّ للِرُّ
سخن مایه آسایش جان و سکوت مایه آسایش عقل است.

)من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 402(
27.  خوش خلقی: از مهم ترین شاخص های عقلانیت 
فرد همان خوشخویی است؛ چرا که اصولا از جمله لوازم 
عقل و تعقل، دین و اخلاق اســت که بارها به آن اشــاره 
شــده است. امام صادق )ع( می فرماید: أکمَلُ الناسِ عَقلًا 
أحسَنُهُم خُلقا؛ً عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست. 

)اصول کافی، ج 1، ص 23(
28.  مودت و دوستی با مردم: امام موسی کاظم )ع( 
دُ الِیَ النــاسِ نصِفُ العَقل؛ مهرورزی و  می فرمایــد: التَوَدُّ
دوســتی با مردم، نصف عقل اســت. )تحف العقول، ص 
403و443( پیامبر خدا)ص( نیز می فرماید: رَأسُ العَقلِ 
حَبُّبُ إلیَ النّاسِ؛ اساس عقل ،  بعَدَ الإیِمانِ باِلّل عز و جل التَّ
پس از ایمان به خداوند عز و جل ، اظهار دوستی با مردم 

است.)الخصال ، ج1، ص15(
29. سایر نشانه ها و شاخص ها: البته اگر بخواهیم 
همه شاخص ها و نشانه های خردمندی را بگوییم مجالی 
بســیار می خواهد پس نمی توانیم به همه شــاخص ها 
بپردازیــم و در این جا تنها به کلیات و اهم آنها اشــاره 
شده است. البته در روایات شاخص های دیگری بیان شده 
اســت که به عنوان نمونه به این سخن امیرمؤمنان )ع( 
اشاره می شود که ایشان در یک بیان خود چندین نشانه 
خردمندی را این گونه بیان کرده است: ما عُبِدَ اللّ ُ بشَِیْ ءٍ 
افَْضَــلَ مِنَ العَْقْلِ وَ ما تـَـمَّ عَقْلُ امْرِی ءٍ حَتّی یکَونَ فیهِ 
شْدُ وَ الخَْیْرُ  رُّ مِنْهُ مَأمونانِ وَ الرُّ خِصالٌ شَتّی: الَکُْفْرُ وَ الشَّ
مِنْهُ مَأمولانِ وَ فَضْلُ مالهِِ مَبْذولٌ وَ فَضْلُ قَوْلهِِ مَکفوفٌ وَ 
لُّ احََبُّ  نیَْا القوتُ لا یشَْبَعُ مِنَ العِْلمِْ دَهْرَهُ الَذُّ نصَیبُهُ مِنَ الدُّ
الِیَْهِ مَعَ اللّ ِ مِنَ العِزِّ تمَامُ الامَْرِ؛  خداوند با چیزی بهتر از 
عقل عبادت نشــده است و عقل کسی کامل نشود، مگر 
در او چند خصلت باشد: کفر و بدی از او انتظار نمی رود، 
رشد و خوبی در او امید می رود، زیادی ثروتش بخشوده 
و زیادی ســخنش نگه داشته شده است، بهره او از دنیا 
تنها غذای روزانه اســت، در طول زندگی از دانش سیر 
نمی شود، خواری را با خداوند بیشتر از عزّت با دیگران 
دوست دارد، تواضع نزد او دوست داشتنی تر از شرف و 
بزرگی است، خوبیِ کم دیگران را بسیار و خوبی بسیار 

خود را کم می شــمرد، همه مــردم را از خودش بهتر و 
خود را نزد خویش از همه بدتر می داند و این مهم ترین 

خصلت است. )کافی، ج 1، ص 18( 
پیامبــر )ص( هم در ســخنی شــاخص های دیگر 
خردمندی را این گونه بیان می کند: ارَْبعََةٌ تلَزَْمُ کُلَّ ذی 
؟ قالَ:  حِجیً وَ عَقْلٍ مِنْ امَُّتی، قیلَ: یا رَسولَ اللّ ِ، ما هُنَّ
اسِْــتِماعُ العِْلمِْ، وَ حِفْظُهُ، وَ نشَْرُهُ وَ العَْمَلُ بهِِ؛  چهار چیز 
بر هر خردمندی از امّت من واجب اســت. گفته شــد: 
»ای پیامبــر خدا! آن چهار چیــز کدامند؟«. فرمودند: 
»گوش فــرادادن به دانش، نگهداری، نشــر و عمل به 
آن«. )تحف العقول، ص 57( پیامبر )ص( در جایی دیگر 
می فرماید:  انَِّ خیارَکُمْ اوُلوُا النُّهی، قیلَ: یا رَســولَ اللّ ِ، 
وَ مَــنْ اوُلوُا النُّهــی؟ قالَ: هُم اوُلوُا الاخَْلاقِ الحَسَــنَةِ وَ 
زینَةِ وَ صِلةَِ الارَْحامِ وَ البَرَرَةُ باِلُامَّهاتِ وَ الاآْباءِ  الاحَلامِ الرَّ
وَ المُْتَعاهِدینَ للِفُْقَــراءِ وَ الجْیرانِ وَ الیَْتامی وَ یطُْعِمونَ 
ــلامَ فیِ العْالمَِ وَ یصَُلّونَ وَ النّاسُ  عامَ وَ یفُْشــونَ السَّ الطَّ
نیامٌ غافلِونَ؛ »بهترین شما صاحبان عقل هستند«. گفته 
شد: »ای رســول خدا! صاحبان عقل، چه کسانی اند؟«. 
فرمود: آنــان که دارای اخلاق خوبند، بردبار و باوقارند، 
صله رحم می  کنند، به پدران و مادران نیکی می کنند، 
به فقرا، همسایگان و یتیمان رسیدگی می نمایند، اطعام 
می کنند، آشــکارا به همه سلام می کنند و هنگامی که 
مردم در خواب و غافلند، نماز )نماز شــب( می گذارند. 

)کافی، ج 2، ص 240، ح 32(
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